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در هيئت قديم، خورشيد سيّاره اى است كه به گرد مركز عالم و 
زمين مى گردد و در هيئت جديد، خورشيد جسم مركزى منظومة 
است  كلمه اى  «درخشنده»،  معنى  در  خورشيد  است.  شمسى 
پهلوى و حتى كلمه و واژة «آفتاب» كه تركيبى است از «آب» 
يا «آف» + «تاب» نيز يك واژة پهلوى است و در معناى «جرم 
روشن گرمابخش» آمده است، در واقع كره اى است نورانى كه 
نزديك ترينِ ثوابت به ما شمرده مى شود. در آيين زردشتى، يكى 
است.1خورشيد  شمسى  ماه  هر  يازدهم  روز  به  موكّل  ايزدان  از 
توجه  تمدّن،  طلوع  ابتداى  در  كه  است  آسمانى  كرة  نخستين 
طور  به  توجه  اين  است.  كرده  جلب  خود  به  را  زمين  ساكنان 
روزافزون، منجر به پرستش خورشيد شده و مذاهب مهرپرستى 
از  يكى  جهان،  نقاط  از  ديگر  بسى  و  مصر  و  هند  و  ايران  در 
جلوه هاى اين توجه بوده است و نقش حياتى آفتاب در زندگى 
انسان، تفكر او را تا حدّى پايان ناپذير تحت تأثير گرفته و مسائل 

و مباحث فراوانى به وجود آورده است. 
زيبايى،  عظمت،  قدرت،  مظهر  خورشيد  فارسى،  شعر  در 
درخشندگى، بلندى، قهر، تصميم، سودبخشى و سرعت است و 
در شعر شاعران، به تصوّرات و اعتقادات انسان دربارة خورشيد 
تركيبات،  تعبيرات،  آن،  بر  علاوه  و  است  شده  بسيار  اشارة 
تشبيهات و كنايات جالب و بى شمار دربارة اين سياره به وجود 

چكيده 
در اين مقاله در صدد برآمديم خورشيد و آفتاب را كه مظهر 
... است و نظامى آن  قدرت، عظمت، زيبايى، درخشندگى و 
را زير سپرِ نوآورى هاى خيال خود به تصوير كشيده است را 
از دو ديدگاه موضوع تصاوير و كاربرد زيبايى شناسى در پنج 
گنج نظامى بررسى و به شكل آمارى و توصيفى از آيينة نگاه 
رشتة  به  مجاز)  و  كنايه  استعاره،  (تشبيه،  بلاغى  گونة  به  او 

تحرير درآوريم. 
واژه هاى كليدى: خورشيد، تشبيه، استعاره، كنايه، مجاز.

محمد كياكجورى* 
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آمده  است؛ به نحوى كه شاعران فارسى، از جمله خاقانى، ظهير، 
حافظ، نظامى و ...، با ابداع صدها تصوير و تعبير دربارة خورشيد 
اين اختر را «چشم فلك»، «ديدة چرخ»، «چشمة نور»، «چشمة 
چينى»، «پردة  صبحى»، «آيينة  سيماب ريز»، «آتش»، «آتش 
عيسى گراى»، «چراغ سپهر»، «شاه چين»، «سلطان مشرقى»، 
«طشت  صبح خيز»،  «ساقى  زرد»،  «ريحان  صبح»،  «ريحان 
زر»، «غلامى روسى»، «ياقوت»، «لعل فلك»، «چشمة آفتاب» 

و ... توصيف كرده اند.
با  را  متنوعى  تصاوير  بسامد  است  توانسته  نظامى  بين،  اين  در 
قدرت، زير سپر نوآورى هاى خود ببرد و چنين تصويرسازى، كه 
نشان از قدرت او در سبك است، زندگى عامة مردم را نشان رفته 
و از اين تصاوير آيينه اى ساخته است كه هر كس تصوير حقيقى 
خود و زندگى خويش را در آن مى بيند. او زيبايى ها و زشتى ها 
را با هم به تصوير كشيده است و بيش از همه، عادات و رسوم 
مردم را. زبانش سادة مشكل نما و معجونى از اعتقادات و تجربيات 
است. همين سادگى و احاطة او بر گفتار مردم سبب شده است 
كه تشبيهات و استعارات و نوآورى هاى جديد، سنگينى و ابهامى 
و  تعدّد  جهت  به  گردد.  دلنشين  و  لطيف  بلكه  نياورد؛  وجود  به 
تنوّع تصاوير - كه از حدّ يك مقاله فراتر است - تصاوير مختلف 
خورشيد يا آفتاب را از آيينة نگاه نظامى به عنوان موضوع مقاله 
برگزيديم و با نگاهى گذرا نمونه هايى از تصاوير مختلف خورشيد 
و آفتاب كه در پنج گنج نظامى جلوه گرى مى نمايند را به گونة 

هنرى (تشبيه، استعاره، كنايه، مجاز) نشان خواهيم داد. 
كاربرد تشبيه

1. تشبيه مفصّل: در اين نوع تشبيه، وجه و ادات تشبيه در 
كنار مشبّه و مشبّه بٌه ذكر مى شود و شاعر در كلية شواهدى كه 
در ذيل مى آيد، تصاوير زبانى در قالب تشبيه را از رهگذر كاربرد 
قاموسى و حقيقى واژگان زبان در ذهن تداعى مى كند و مشبّه 
و مشبّه بٌه را حسّى و مفرد مى آورد؛ اما با اين واژگان حقيقى در 
صدد بيان توضيح و معنى انديشه و بيان مقصود محتوا برمى آيد؛ 

مثلاً در بيتِ:
گرم شو از مهر و ز كين سرد باش   

چون مه و خورشيد جوانمرد باش 
تو: مشبه، حسّى، مفرد/ خورشيد: مشبّهٌ به، حسّى، مفرد

چون: ادات تشبيه/ جوانمرد بودن: وجه شبه. 
تو مانند خورشيد و ماه باش و بدون در نظر گرفتن اوضاع طبيعى 
و اجتماعى، بر پستى و بلندى زمين بتاب و اين از جوانمردى 

خورشيد و ماه است كه در تابيدن، پستى و بلندى روزگار (زمين) 
را ناديده مى گيرد و يكسان روشنى خود را مى پراكند. در واقع، 

ماهيّت تصوير بالا حول نكات زير مى گردد: 
و  آشكار  تصاوير،  بيان  و  است  حسّى  آن  معرفتى  خاستگاه   .1

روشن مى باشد.
و  مى پردازد  شاعر  درونى  و  بيرونى  رنگ  به  تصوير  واقعيت   .2

آنقدر كه مى بايست شفاف و قاطع است.
3. نقش تصوير فوق براى بيان محتوا، علاوه بر اتكا بر ادراك 

بصرى، متّكى بر بصيرت درون بينانه است.
به  ممزوج  و  آميخته  و  جدايى ناپذير  محتوا  و  تصوير  نسبت   .4

يكديگر بوده و در محور افقى بافته شده است.

2. تشبيه مجمل: در اين نوع تشبيه در كنار مشبّه و مشبّه به، ادات 
تشبيه  نوع  اين  البته  است.  محذوف  شبه  وجه  و  مى شود  ذكر  تشبيه 
به ندرت در گنج هاى نظامى به چشم مى خورد. اما يك شاهد و نمونه 

از تشبيه مذكور خالى از لطف نيست:
يوسف دلوى شده چون آفتاب            

يونس حوتى شده چون دلو آب (وحيد دستگردى، 1377: 8)
يوسف دلوى : مشبّه، مركّب مقيّد، عقلى/ آفتاب : مشبّهٌ به، مفرد، حسى

چون: ادات تشبيه/ وجه شبه: محذوف است. 
شاعر تصوير وارد شدن خورشيد به برج دلو و آنگاه رفتن به برج حوت 
و از آنجا به برج حمل رسيدن را نشان داده است. البته در اين بيت 
مقصود، خورشيد وجود حضرت رسول اكرم (ص) است كه با پيمودن 
اين مسير و تخت بر ثريا زدن، بهار معنوى در فلك را آشكار نموده 

است.
ماهيت تصوير مذكور در عين صريح بودن، تلويحى و سايه وار است 
طريق  از  كه  است  درون  بصيرت  بر  متكى  تصوير،  واقعى  شكل  و 
ادراك، حسّى بيرونى به آن راه يافته است و از طرفى براى رسيدن 
زبان  واژگان  حقيقى  و  عينى  كاربرد  از  نمى شود  تصوير،  محتواى  به 

چشم پوشى كرد. 

عنوان گنجنامه و صفحهوجه شبهاداتمشبهٌّ بهمشبهّ
ليلى و مجنون ص423تنها بر دشمن زدنچوآفتابش (شاه)
هفت پيكر ص 603از جهت زردىچونآفتابچهره

هفت پيكرص 32فراخى پى و درخشندگىچوخورشيداو (بهرام)
هفت پيكرص 632روشنايى و بخششچوخورشيدپادشاه
شرفنامه ص838زيبايى و جمال و روى ممدوحچوآفتاب نيمروزجمال
مخزن الاسرارص46جوانمرد بودنچونخورشيدتو
خسرو و شيرين ص131نورانى بودنقياسخورشيدتو
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3. تشبيه مؤكد: علاوه بر وجود دو سوى تشبيه (مشبّه و مشبهٌ  به)، 
وجه شبه نيز ذكر شده و ادات تشبيه محذوف است. نمونه هاى چنين 
تشبيهى در تك تك گنج هاى نظامى موجود است، كه به تعدادى از 

آن با شرح تصوير يكى از نمونه ها اشاره مى شود:
من ماه، تو آفتابى از نور 

چشمى به تو مى گشايم از دور (همان: 533)
تو: مشبّه، مفرد، حسى/ آفتاب: مشبهٌ به، مفرد، حسى

از جهت نورانيت (درخشندگى): وجه شبه/ ادات تشبيه: محذوف است.
به خاطر درخشندگى بسيار تو مى بايست از دور تو را نظاره گر باشم؛ 
از  را  نگاه  اجازة  است،  آفتاب  مانند  كه  تو  وجود  درخشندگى  يعنى 
بالا،  بيت  در  تصوير  ماهيت  نمى دهد.  من  چشمان  و  من  به  نزديك 
اولاً خاستگاه معرفتى آن حسى است و روابط بين مشبّه و مشبهٌ  به و 
اشياء درون آن عقلانى است؛ البته خالى از احساس و عاطفه نيست؛ 
در ثانى، دو سوى تصوير از نظر ماهيت شفاف و قاطع است. از نظر 
كاركرد و نقش تصوير نيز كار تصوير علاوه بر فهماندن براى ايجاد 
احساس و تكميل محتوا و معناست و تصوير در بافت در محور افقى 

مفهوم پيدا مى كند.

نوع  اين  تشبيه  ادات  و  شبه  وجه  حذف  جهت  به  بليغ:  تشبيه   .4
تشبيه بيش از انواع ديگر از مبالغه و تأكيد برخوردار است و در واقع 
هنرى ترين و زيباترين تشبيهات است و به استعاره نيز نزديك مى باشد. 
در اين نوع تشبيه نيز نمونه ها كم نيست و شاعر از تصاوير چنين نوع 

تشبيهى در گنجنامه هايش بهره ها برده است. نمونه:
چو ياقوت خورشيد را دزد برد                 

به ياقوت جستن جهان پى فشرد (همان: 906)
خورشيد : مشبّه، مفرد، حسّى/ ياقوت : مشبه به، مفرد، حسى        

ادات و وجه شبه: محذوف.
چون ياقوت سرخ رنگ خورشيد را دزد مغرب برد جهان و جهانيان در 
صدد پيدا كردن دزد خورشيد برآمدند؛ گويى دزد نور خورشيد همان 

مهتاب است كه با رسيدن شب نمايان مى شود.
و  است  عقل  مولود  و  است  حسى  تصوير  سوى  دو  بالا،  تصوير  در 
واقعيت را بيرون از روان هنرمند مى توان متصور شد. از اين رو تصوير 
ما شفاف و قاطع است، اما در كاركرد و نقش خود نيز خالى از آرايه و 

زينت محتوايى و معنايى نيست. 

كاربرد استعاره
يا  مشبّه  فقط  كلام  در  كه  است  فشرده اى  تشبيه  استعاره،  واقع  در 

مشبّهٌ به از آن به جا مانده باشد.
1. استعارة مصرّحه يا تحقيقيه: آن است كه از اركان تشبيه تنها 
مشبهٌ به (مستعارٌ منه) در آن ذكر شود. سير تحوٌل تصوير شعرى در 
ادب فارسى به وضوح گوياى آن است كه فرآيند تجربه هاى خيالين 
ظهور  با  ششم  قرن  در  و  است  بوده  تغيير  حال  در  پيوسته  شاعرانه 
تشبيه هاى عقلى و خيالى، شعرها خيالى تر مى شود و با ورود استعاره 
ساختار تصوير پيچيده تر و تا حدى از سطح نازك ادراك حسّى پا فراتر 
مى گذارد و در واقع تصاوير كم كم از محدودة زبانى پا به عرصة خيال 
مى گذارند و تولد تصاوير مجازى را به همراه دارند. اين نوع استعاره 
در گنجنامه هاى نظامى بسيار ديده شده است. به ذكر تعدادى بسنده 

مى كنيم و به شرح و بسط تصويرىِ يك بيت مى پردازيم:
ابروى حبش به چين درآمد          

كآيينة چين ز چين برآمد (همان: 490)
آيينة چين: مشبهٌ به (مستعارٌ منه)/ خورشيد: مشبه (مستعارٌ له) 

خاقانى شروانى «آيينة چين» را در مفهوم بيت فوق چنين آورده است:
خسرو چين از افق آينة چين نمود       

زآينة چرخ رفت رنگ سخن زنگبار (همان: 182)
و  خورشيد؛  از  استعاره  و  است  جوهردار  فولاد  از  آينه اى  چينى،  آينة 
چين به جهت آنكه در شرق وجود دارد، محل طلوع خورشيد مى باشد 

و ابروى حبش نيز استعاره از ماه شب است. 
مفهوم بيت: با برآمدن خورشيد از مشرق و خاور، شب ابروى ماه 

خود را پرچين كرد و دور شد (شب رفت و روز فرا رسيد).
هرگاه شعر فارسى به سمت استعاره گرايش پيدا كرده، مرز ميان ذهن 
و واقعيت كم رنگ شده و جهان ذهنى بر جهان واقعى غلبه پيدا كرده 
است و در واقع دورة غلبة استعاره، دورة گسترش احساسات فردى و 

رمانتيكى است؛ يعنى تصوير فوق از نظر ماهيت:
1. مولود عاطفه و احساس است.

اشاره اى  و  تلويحى  بيان،  و  دارند  كنايى  و  اشاره اى  معنى  كلمات   .2
است.

3. در واقع واقعيت را بايد در درون هنرمند و شاعر پيدا كرد؛ چرا كه 

عنوان گنجنامه و صفحهوجه شبهاداتمشبهّ بٌهمشبهّ
اقبالنامه، ص184از جهت روشنىحذفخورشيد آفاقسكندر
اقبالنامه، ص1218بال گشودنحذفطاووسخورشيد
مخزن الاسرار، ص1از جهت پيرايش، درخشندگى و زيبنده بودنحذفلعلآفتاب
خسرو و شيرين، ص331پر افشاندنحذفطاووسخورشيد

عنوان گنجنامه و صفحهوجه شبهاداتمشبهٌ بهمشبه
ليلى و مجنون، ص511محذوفمحذوفآفتابزردى من
ليلى و مجنون، ص500محذوفمحذوفعروسخورشيد
شرفنامه، ص 896محذوفمحذوفچشمهآفتاب
مخزن الاسرار، ص38محذوفمحذوفمهرهخورشيد
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و  آرايه  و  است  خواننده  در  تأثير  ايجاد  براى  تصوير  كاركرد  و  نقش 
زينت محتوا مكمّل معنا مى شود. 

4. بين تصوير و محتوا امتزاج و آميختگى محمكى است كه اصطلاحاًً 
براى پوشش يكديگر خلق شده اند. البته وجود ابياتى با چنين ماهيتى 
بسيار در پنج گنج نظامى ديده شده است كه به ذكر نمونه هاى اندكى 

بسنده مى شود:
(مستعارٌ له)  مشبّه  آن،  در  كه  است  استعاره اى  مكنيه:  استعارة   .2
ادب  بزرگان  امروزه  و  مى آورند  مشبهٌ به  لوازم  از  يكى  همراه  به  را 
و  كرده اند  مطرح  عنوان «تشخيص»  تحت  را  مكنيه  استعارة  پارسى 
بتوان  شايد  مجازى».  تشبيهات  «ملكة  (كروچه)  اروپايى  سخنوران 
گفت كه اغلب استعاره هاى شعرى در آغاز تشبيهى است و در طول 
زمان به صورت خيال شاعرانه اى كه رنگ تشبيه دارد و داراى اجزاى 

بيشترى است، به گونة استعاره درمى آيد.
پنج  در  مصرّحه  استعارة  از  كمتر  مكنيه  استعارة  باب  در  ابيات  تعداد 
گنج آمده است. ضمن شرح و تحليل يك بيت از نظر صورت خيالى 
خواهيم  نيز  ديگر  نمونه هاى  ذكر  به  كلام،  در  آن  بافت  و  كاركرد  و 

عنوان گنجنامه و صفحهمشبهّ (مستعارٌمنه)مشبهٌّ به (مستعارٌله)عنوان گنجنامه و صفحهمشبهٌّ  به (مستعارٌمنه)مشبهّ (مستعارٌله)
شرفنامه، ص963گوىِ زرخورشيدليلى و مجنون، ص479آفتابليلى

شرفنامه، ص914ياقوتآفتابليلى و مجنون، ص494چراغ آسمان گردخورشيد
شرفنامه، ص1061ياقوت رخشانخورشيدليلى مجنون، ص543شاهسوار چراغ گردانخورشيد
اقبالنامه، ص1126آفتابممدوحليلى و مجنون، ص499غلام روسىخورشيد
اقبالنامه، ص1171تابنده خورشيدشاهليلى و مجنون، ص492گل زردخورشيد

اقبالنامه، ص1236ريحان صبحخورشيدليلى و مجنون، ص444يوسف رخ مشرقىخورشيد وجود ليلى
مخزن الاسرار، ص30چراغ سحرخورشيدهفت پيكر، ص714خورشيدچهره محبوب

مخزن الاسرار، ص17چشمه سيماب ريزخورشيدهفت پيكر، ص764چشمة نورخورشيد
مخزن الاسرار، ص26زنگلة روزخورشيدهفت پيكر، ص720زرين كوسخورشيد
مخزن الاسرار، ص41آينهخورشيدهفت پيكر، ص745سلطان مشرقىخورشيد
مخزن الاسرار، ص28شه نيمروزخورشيدهفت پيكر، ص718مرغخورشيد
مخزن الاسرار، ص82طشت زرخورشيدشرفنامه، ص862آتشخورشيد
مخزن الاسرار، ص44گوى زردخورشيدشرفنامه، ص1007آيينة چينىخورشيد
مخزن الاسرار، ص37لعل فلكخورشيدشرفنامه، ص 1042بور بيجاده رنگخورشيد
مخزن الاسرار، ص8ملك نيمروزخورشيد وجود پيغمبرشرفنامه، ص 1056ترك سلطان شكوهخورشيد
مخزن الاسرار، ص32يوسف زرين رسنخورشيدشرفنامه، ص 846چراغ سپهرخورشيد
خسرو و شيرين، ص282آتش مشرقخورشيدشرفنامه، ص 873چراغ جهانخورشيد
خسرو و شيرين، ص320آهوى ختن گردخورشيدشرفنامه، ص 945خايه زرينخورشيد
خسرو و شيرين، ص147بور گلرنگخورشيدشرفنامه، ص 1007خاتون يغماخورشيد
خسرو و شيرين، ص148تاج زرينخورشيدشرفنامه، ص892خورشيددارا

خسرو و شيرين، ص347تابنده خورشيدشيرينشرفنامه، ص989ريحان زرداشعة خورشيد
خسرو و شيرين، ص138تازه خورشيد جهانتابخسروشرفنامه، ص981زرين چراغخورشيد
خسرو و شيرين، ص327دزد مشرقخورشيدشرفنامه، ص1054ساقى صبح خيزخورشيد
خسرو و شيرين، ص223شاهنشاه صبحخورشيدشرفنامه، ص901شاه چينخورشيد
خسرو و شيرين، ص188طاووس فلكخورشيدشرفنامه، ص859گل سرخخورشيد
خسرو و شيرين، ص135گل زردخورشيدشرفنامه، ص1036طاووس مشرق خرامخورشيد
شرفنامه، ص908آتش و كليچهخورشيد

پرداخت:
دگر روزى كه خوان لاجوردى                

گرفتى از تنور صبح زردى (همان: 277)
تنور صبح : مشبّه (مستعارٌ له)/ خورشيد : مشبّهٌ به (مستعارٌ منه)

آسمان لاجوردى رنگ كه به مثابة سفرة پهنى است، با طلوع خورشيد، 
از تنور صبح يا تنور شرق، كه همان دميدنگاه و محل طلوع خورشيد 

است، نان زرد (خورشيد) را برگرفت.
از نظر ماهيت، تصوير فوق مولود عقل است و خاستگاه معرفتى آن، 
معناى  و  است  رؤيايى  تصوير،  از  قسمتى  است.  عاطفى  و  احساسى 
و  نيست  مطلب  مستقيم  بيان  به كاررفته،  كنايىِ  و  اشاره اى  كلمة 
كاركرد  و  نقش  برمى گردد.  هنرمند  و  شاعر  درون  رنگ  به  واقعيت 
تصوير فوق، علاوه بر بيان محتوا، براى ايجاد تأثير در خواننده است. 
نيز  احساس  برانگيختن  مطلب،  فهماندن  بر  علاوه  تصوير،  كار  پس 
هست. بين تصوير و محتوا آميختگى جدايى ناپذير وجود دارد كه براى 
پوشش يكديگر آمده اند و در بافت تصوير پويا و بالنده است و در محور 

عمودى دنبال مى شود و تصوير درهم پيوسته است. 
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كاربرد كنايه
و  حقيقى  معنى  دو  داراى  كه  است  جمله اى  يا  و  تركيب  واژه،  كنايه 
مجازى باشد، به طورى كه اين دو معنى لازم و ملزوم يكديگر باشند 
و هدف گوينده، معنى مجازى باشد؛ اما چون قرينة صارفه وجود ندارد، 
معناى حقيقى آن هم در نظر است. از بين انواع كنايه، آنچه در مقالة 

مورد نظر بيشترين بسامد را داراست، كنايه فعل يا مصدر است. 

كاربرد مجاز 
مجاز استعمال لفظ در معناى غير حقيقى، با وجود قرينه اى كه مانع 
وجود  مجازى،  به  حقيقى  معنى  شرط  و  باشد  حقيقى  معنى  ارادة  از 
مناسبتى بين آن دو است كه آن را قرينه گويند. گاهى استعمال لفظ 
مناسبت و علاقه اش بر شباهت و همانندى است و گاهى به علاقة 
باشد،  همانندى  و  تشبيه  پاية  بر  كه  مجازى  نتيجه،  در  ناهمانندى. 
شامل كلية استعاره هاى مصرّحه مى شود كه شواهد و نمونه هاى آن 
پيش از آن ذكر شد. پس كلية استعاره هاى مصرّحه مجاز هستند. اما 
مجاز ناهمانندى هيچ قاعده و قانونى ندارد و در تشخيص نوع و علتّ 
علاقه به مجاز به دقت و ذوق شنونده برمى گردد، اما گوينده بدون 
كار  به  مجازى  معنى  در  كلام را  يا  كلمه  و  سنجيده  قراينى  شك با 

مى برد. 
بر سفت عرب غلام روسى                   

افكند مصلى عروسى (وحيد دستگردى، 1377: 499)

عنوان گنجنامه و صفحهمكنىّ عنهمكنىّ به
ليلى و مجنون، ص500طلوع كردنخيمه زدن آفتاب

ليلى و مجنون، ص511عمر پايان يافتنآفتاب زرد نزديك شدن
ليلى و مجنون، ص494طلوع كردن خورشيدسر برآوردن چراغ آسمان گرد
ليلى و مجنون، ص478آشكار شدن نورشدندان بازنمودن خورشيد
ليلى و مجنون، ص445كار بى نتيجه و بيهوده كردنخورشيد به گل اندودن

ليلى و مجنون، ص499طلوع كردنجام جمشيد به دست گرفتن خورشيد
هفت پيكر، ص626كار بيهوده كردنآفتاب به گل اندودن
هفت پيكر، ص718طلوع كردنپر افشاندن مرغ

شرفنامه، ص859سرخى كامل گرفتن خورشيدگلنارگون شدن كسوت آفتاب
شرفنامه، ص824ارجمند كردنسرش را به خورشيد رساندن
شرفنامه، ص 958كار بيهوده كردنخورشيد زير گل پوشاندن
شرفنامه، ص958مخفى كردن و معرفى نكردنروى خورشيد گل پوشيدن
شرفنامه، ص966به سعادت و خوشبختى رسيدنآفتاب از چاه دلو بيرون رفتن
شرفنامه، ص 829بخت و اقبالش مانند خورشيد روشن بودنچراغ شبش مشعل روز بودن
اقبالنامه، ص1161طلوع كردنگل از چشمة آفتاب برآمدن

اقبالنامه، ص 1238به سرماى خزان رسيدنخورشيد به نيش عقرب خوردن
مخزن الاسرار، ص25غروب كردنسپر انداختن آفتاب

خسرو و شيرين، ص148كار بيهوده كردنبه گل پنهان كردن خورشيد
خسرو و شيرين، ص197خورشيد نمودار كردنشيشه بازى كردن فلك
خسرو و شيرين، ص138آشكار كردن خورشيدشيشه بازى كردن

خسرو و شيرين، ص138پنهان كرد خورشيدشش اندازى به جاى شيشه بازى

عنوان گنجنامه و صفحهمشبهّ بٌه (مستعارٌمنه)مشبهّ (مستعارٌله)
مخزن الاسرار، ص70خورشيدآتش صبح
مخزن الاسرار، ص2خورشيدجام سحر
مخزن الاسرار، ص100خورشيدعلم صبح
خسرو و شيرين، ص146خورشيدچراغ روز
خسرو و شيرين، ص327خورشيدچشمة نور
خسرو و شيرين، ص136خورشيدخانة زر

خسرو و شيرين، ص287خورشيدشمع صبح
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عروس: كليه/ سپيدى: جزئيه 
كآفتاب آمدى برون ز نورد   

چهره چون آفتاب كردى زرد (همان: 603)
چهره: جزئيه/ قصر خورنق: كليه 

جمالى چو در نيمروز آفتاب 
كرشمه كنان نرگسى نيم خواب (همان: 838)
جمال: جزئيه (حال)/ ممدوح: كليه (محل) 

حاصل سخن
آنچه در اين مقاله به رشتة تحرير درآمده است، حاصل پژوهش، دقت 
و تأمل در گنجنامه هاى نظامى است و تصاوير خورشيد در شعر شاعر 
نظر  در  كه  است  زيباشناسى  عناصر  و  تصاوير  موضوع  ديدگاه  دو  از 

قرار گرفته است. 
موضوع تصاوير

در اين مقاله در بخش هاى تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه، با توجه به دو 
سوى بحث، يعنى مشبّه يا مشبّهٌ به، مستعارٌ منه يا مستعارٌ له، مكنّى به 
يا مكنّىٌ عنه و مجاز، يك سوى آن به خورشيد و آفتاب و روشنايى 
سوى  اما  است؛  بوده  مقاله  موضوع  جهت  به  هم  آن  و  شده  محدود 
ديگر موارد گوناگونى را شامل مى شود؛ از جمله انسان و صفات و لوازم  
آن، حيوان، اشياء، پرندگان، گل ها، كوه، سنگ، باد، آتش، روز (نور)، 
چوگان،  گوى،  ماه)،  و  (ستارگان  آن  لوازم  و  خورشيد  فلك،  آسمان، 

رسن، كاسه، ياقوت، جام، قبا، قلعه، كليچه، نان، آيينة چين، شاهسوار، 
شاه، غلام روسى، چراغ آسمان گرد، ممدوح و ...، كه مى توان گفت اين 
مواد از طبيعت- تصاوير زندگى و انسان و آنچه انسانى است گرفته 
شده است، كه در هر قسمت سعى شد يك بيت از نظر نوع تصوير و 
بافت آن شرح كوتاه داده شود و مابقى فقط با ايماء و اشاره ذكر شود. 

كاربرد عناصر زيبايى شناسى
انواع  در  ساختار  لحاظ  به  استعاره  و  تشبيه  نظامى  گنج  پنج  در   
مختلفشان، از بسامدى بالا برخوردارند. از ديگر عناصر زيبايى شناسى 
و  فعلى  قالب  آن،  بسامد  بيشترين  كه  است،  كنايه  نظامى،  شعر  در 
مصدرى بوده است. ابزار ديگر تصويرگرى براى شاعر، مجاز است، كه 
بيشترين نوع مجاز در باب علاقه به شباهت به كار گرفته شده و در 

باب استعارة مصرّحه قرار مى گيرد. 

پى نوشت
* عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد چالوس (مقاله ارائه شده به 

همايش حكيم نظامى گنجوى).
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تهران: آگاه.

دوم،  چاپ  شمس.  غزليات  در  تصويرگرى   ،1379 سيدحسين،  فاطمى،   -
تهران: اميركبير. 

- فتوحى، محمود، 1386، بلاغت تصوير. چاپ اول، تهران: سخن. 
- قيس رازى، شمس، 1362، المعجم فى المعايير الاشعار العجم. به تصحيح 

محمد قزوينى. تهران: زوّار. 
تهران:  روحانى.  فؤاد  ترجمة  زبان شناسى.  كليات  تو، 1344،  بند  كروچه،   -

بنگاه ترجمه و نشر كتاب. 
- معين، محمد، 1375، فرهنگ معين. دورة 6 جلدى، تهران: اميركبير.

دكتر  مقدمة  با  نظامى.  خمسة  كليات   ،1377 حسن،  دستگردى،  وحيد   -
وحيدنيا. دو جلد، چاپ اول، تهران: صفيعلى شاه




